
 زندگی را رنگارنگ بساز*
 داستان های آموزنده



 !خود را در دستان خدا رها کن*

سعی می کنی، تلاش می کنی و نهایت زور 
 خودت را می زنی

 
صبر داشته باش، خیلی چیزها و اتفاقات 

 دست تو نیست
نفس عمیق بکش و خودت را در دستان 

 ...خدا رها کن



.  مرد تردست وسط میدان می ایستد، پرتقال بیرون می آورد و بالا و پایین می اندازد
 .مردم جمع می شوند واز ظرافت و چابکی حرکاتش به شگفت می آیند

همیشه در . زندگی کم و بیش همین است: کسی که کنار سرگردادن ایستاد می گوید
اما پرتقالی که در هواست، . هر دستمان پرتقالی داریم و پرتقالی هم در هوا داریم

 .  با توانایی و تجربه بالا انداخته شده اما راه خودش را می رود. خیلی فرق دارد
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.  ما هم مثل این تردست، رویایی را در میان جهان می اندازیم، اما همیشه در اختیار ما نیست*
بخواهی که در زمان  وااز گاهی باید بدانی که  چطور خودت را در دستان خدا رها کنی و 

 .مناسب رویایت راه خودش را برود و تحقق یافته، دوباره به دستان تو برگردد

 


